
رشــد کردن با خوانش شــعر 
زندگی، تعالی با روح قوی شاعر 

زندگی در دنیای کتاب ها
نوشتن فخر آدمی است

*- سر آغاز -مجتبی گهستونی 
آنچه کــه باعث شــد پس از 
انتشــار مجموعه شعر »شبیه 
پائیــز« با دکتــر آزیتا صادقی 
بن  وجــود  کنــم  مصاحبــه 
مایه های شــاعرانگی در وجود 
برای  اســت. کوشش  بانو  این 
بهره منــدی از عناصر شــعری 
مانند خیــال و توصیف موجب 
شــده تا رگه هایی از تازگی و 
طراوت در شــعرهای مجموعه 
شــبیه پائیز پدیدار شــود. او 
می کوشــد تا روایت شــاعرانه 
که روایتــی صادقانه از زمانه ی 
خود است را با زبان شعر بیان 
کند. روایتی که به جز مفهوم و 
مضمون، می توان از هماهنگی 

و تناسب آن نیز لذت ببریم. 
ســراینده مجموعه شعر شبیه 
پائیز القا می کند که شــاعری 
جــوان امــا دارای ذوق هنری 
بوده و مستعد سرودن شعرهای 
خــوب دیگــر هم اســت که 
می تواند آینده شعری خوبی را 
برای صاحب این اثر رقم بزنند.

آزیتا صادقی شاعر دغدغه مندی 
اســت که مطالعه عمیق ادبی 
دارد که با انتشــار نخســتین 
آگاهانه  خود،  شــعر  مجموعه 
اثرش را در بوته نقد گذاشــته 
تا نقــاط ضعف و قوت شــعر 
خود را بشناســند، نقاط ضعف 
را برطــرف و روی نقاط قوت 
خود کار کند و از سطحی نگری 

فاصله بگیرد.
آبان ماه  آزیتا صادقی متولــد 
۱۳۵۶ در تهران که در ســال 
۱۳۸۱ در رشــته دندانپزشکی 
از دانشــگاه آزاد اسلامی تهران 
فــارغ التحصیــل شــد. او دو 
سال طرح پزشکی رو در شهر 
و  همدان  گذراند  کبودرآهنگ 
بعد از آن چون همســرش به 

استخدام شــرکت نفت درآمد 
ساکن اهواز شــد. در شهریور 
۱۳۸۳ بــرای اولین بــار وارد 
اهواز شد و علی رغم اینکه فکر 
تهران  به  زود  می کرد خیلــی 
برمی گردد  و به حرف بیمارانش 
خوزستان  خاک  می گفتند  که 
پاگیــرت می کنــد می خندید 
اما الان هیجده ســال است که 
ساکن شهر اهواز با مردم خوب 
و خونگرم و بی نظیرش شــده 

است. 
او در قامت یک شهروند ساکن 
و  فرهنگی  دغدغه هــای  اهواز 
اجتماعی دارد و عشق و علاقه 
بی کران او به خوزســتان و به 
غیرقابل  اهواز  خصوص شــهر 

وصف است. 
به  شــعر  زمانی  چــه  از 

سراغتان آمد؟
شــعر از کودکی با من همراه 
بود. ده ســاله بــودم که معلم 
پرورشــی مان نثری که نوشته 
بــودم را در تمــام کلاس هــا 
خونده بــود و من خیلی از این 
تشویق شان مســرور شدم. در 
نوجوانی دفتر شــعری داشتم 
کــه پر از غزل هــای عرفانی و 
مذهبــی بود. خــب آن  موقع 
غزل سرودن به سبک حافظ را 
دوست داشتم. از نظر من زبان 
فارسی شاعرانه ترین زبان جهان 
است. شاهد این حرفم مثنوی 
مولاناســت که شهرت جهانی 
دارد و به زبان زیبای فارســی 
سروده شده است. شعر در روح 
و جان ما ایرانی ها ریشــه دارد 
و به همین دلیل تعداد شعرای 
ما بسیار بیشــتر از این تعداد 
اســت. و چه بســیار شاعرانی 
کــه فقط برای دل خودشــان 
شــعر می گفتند. پــدر بزرگ 
مادری من به زبان کُردی شعر 
می گفتند و حتی شــعر روی 
ایشــان هم توسط  قبر  سنگ 

خودشان سروده شده است. 
سراغتان  به  کی  نقاشــی 

آمد؟
نقاشی اســتعدادی در من بود 
که فرصت شــکوفا شدن پیدا 
نکرد. در کودکی شخصیت های 
و مدت  را می کشیدم  کارتونی 
کوتاهــی هــم کلاس طراحی 
رفتم که اســتعدادم رو شکوفا 
کنم. ولی قسمت نبود که ادامه 

بدهم. اما در کتاب شبیه پائیز، 
تصمیم گرفتیم چندتا از اشعار 

خودم را نقاشی کنم.
دیگه چه هنرهایی را تجربه 

کردی؟
نوشــتن دغدغه همیشــه من 
بوده و نویســنده شدن رویای 
همیشــگی ام. اینکــه بتونی با 
نوشــتن افکار عده ای را از هرز 
رفتن نجات بدهی و آنها را هم 
به جاده تفکر و خواندن هدایت 
کنــی هیجــان انگیز اســت. 
رابطه ی هنر و زندگی، رابطه ی 
تأثیر و تأثر است. هنر از زندگی 
متولد می شود و بر زندگی هم 
تأثیر می گذارد. نمی شود منکر 

این رابطه شد. 
مدتی اســت که افتخار داریم 
که در خوزی ها شــاهد انتشار 
نتیجه  در  شــما  ســتون های 
دغدغه هایی که دارید باشــیم. 
شده  موجب  چقدر  نوشتن 
نگاه  پیرامون دقیق تر  به  تا 

کنید؟
خدا را شــکر می کنــم که در 
رونامه خوزی ها قسمتی از این 
آرزو برآورده شده است. نوشتن 
باعــث می شــود آدم بســیار 
دقیق تر به مسائل و رویدادهای 
اطرافش نگاه کند و به تبع آن 
کمیت و کیفیت و نظم مطالعه 
اســتاد  می بخشــد.  بهبود  رو 
می گفتند:  که  داشتیم  ادبیاتی 
»نوشــتن فخر آدمی است« و 
این جمله همیشــه در یاد من 

حک شده است.
از جمله پزشــکانی هستی که 
مطالعــه آزاد فراوانــی داری و 
این برای بســیاری که شما را 
می شناســند جالب اســت. از 

سطح مطالعه ات بگو؟
مــن در دنیای کتاب ها زندگی 
می کنم. آنقــدر کتاب خواندم 
که احســاس می کنــم با روح 
کتاب ها یکی شــدم. هر واقعه 
خوب یا بدی را در زندگی ام با 
مشابه اون توی کتاب ها مقایسه 
می کنــم و  احســاس می کنم 
ایــن موضوع قــدرت مقابله با 
وقایع زندگی ام را افزایش داده 
زندگی های  بارهــا  انگار  چون 
مختلف رو تجربه کردم. کتاب 
زندگی  بزرگ  خواندن عشــق 
من محســوب می شود. گاهی 
همزمان مشــغول خواندن دو 
یا سه کتاب و یا بیشتر هستم. 
تاریخی  کتاب های  در  کنکاش 
و ربط دادن وقایع به هم برایم 
جالب است. الان هم که نسبت 
به قبــل امکانــات کتابخوانی 
به خصــوص کتاب های صوتی 
فراهم شــده میل بــه خواندن 
دارد.  وجود  همچنان  بیشــتر 
رمان های قطور را اگه امکانش 
باشــه به صورت صوتی گوش 
می دهــم و جالبه که پســر ۷ 
ســاله ام  که هنــوز نمی تواند 
خوب بخواند بــه گوش کردن 
کتاب صوتی کودکان علاقمند 
شده اســت. کتاب صوتی واقعا 

تحولی در کتاب خواندن ایجاد 
کرده است. البته در کنار کتاب 
خوانــدن، مطالعــه روزنامه و 
مجلات هم بســیار مهم است. 
یک مجله بــه تنهایی می تواند 
اطلاعات فشــرده ای را به شما 
بدهد. مثل برخی مجلات که از 
جمع آوری  مختلف  کتاب های 
شــده و ممکن است آن منابع 

در دسترس شما نباشند.
نو  می سرایی  که  شعرهایی 

هستند یا کلاسیک؟
اوایل به خاطر علاقه به حافظ، 
شعر کلاسیک و غزل می گفتم. 
ولی بعدها به شعر نو علاقمند 

شدم.
و  نویســندگان  از  بســیاری 
شــاعران می گوینــد ما تحت 
تأثیر شــعر فلان آدم یا تحت 
تأثیر ســبک نوشتن فلان آدم 
هســتیم. این فقط از نظر فن 
نیســت، یعنی جان آدم ها هم 
زیر سایه ی آدم های قبلی شکل 
می گیرد. آثار چه شــاعرانی را 
بیشــتر مطالعه می کنید و در 
سرودن تحت تأثیر کدام شاعر 

هستید؟
در شــعر کلاســیک حافظ و 
نظامــی گنجــوی را دوســت 
دارم. در شعر نو، فروغ فرخزاد، 
ســهراب ســپهری و قیصــر 
امین  پور شاعران مورد علاقه ام 
هســتند و فکر می کنم تحت 
تاثیر فضای فکری این شاعران 

بزرگ  هستم.

از مضمون شعرهایت بگو؟
مضمــون اشــعار من بیشــتر 
حس هــای جــاری در وجودم 
است که منشــا عشق، عرفان، 
نوستالژی و دردهای جامعه اس 
کــه بطور محســوس و یا غیر 
محسوس در شــعرم منعکس 
می شــود. وقتی که غــم و به 
خصــوص غم هــای اجتماعی 
بسیار به سراغم می آید باعث 
سرودن شعرم می شود. به قول 
فروغ فرخزاد غم زیباست، چون 
جوشش شعر رو سبب می شود.
چرا شعر گفتن مهم است؟

از  یکــی  شــعر  اینکــه  اول 
شاخص های مهم فرهنگ یک 
ســرزمین محســوب می شود. 
ایــران ما با داشــتن شــعرای 
بزرگی مثل مولانا، فردوســی، 
حافط و ســعدی در قله شعر 
جهان ایستاده است. خب حالا 
ما بــه عنوان وارثــان فرهنگ 
این سرزمین باید این چراغ را 
مطابق با روزگار خودمان روشن 
نگهداریم و شــعر و شاعری را 
پــاس بداریم. نکته دیگه اینکه 
شعر به عنوان بخشی از پیکره 
هنــر، روح جامعه را تشــکیل 
می دهد. شــعر زیبا می تواند به 
ترانه و آوازی زیبا تبدیل بشود 
و روح خســته جامعه را ترمیم 

کند.
منتشر  کتاب  نخستین  در 
خود چــه شــعرها و چه 
انتخــاب  نقاشــی هایی 

کرده ای؟ 
انتشار کتاب شــعر شبیه پائیز 
تجربــه خوب و جالبــی بود. به 
خصــوص اینکه اولیــن کتاب 
شعرم با نقاشی های آقای هاشم 
بدری شاعر رنگها همراه شده و 
خودم هم آنچه در توشه استعداد 
نقاشــی ام وجود  فراموش شده 
داشت اینجا پیاده کردم که فکر 
نمی کنم در کتابهای شعر بعدی 

تکرار بشود.
از کارهایی بعدی خودت بگو. مثل 
کارهایی که در دست آماده سازی 
و یا انتشار داری بگو.  قصد دارم 
کتاب شعر دیگه ای منتشر کنم 
با اشــعاری که محصول روحیه 
و تحــول فکری ســالهای اخیر 
منه.امیدوارم این اشعار قویتر و 
روبــه جلوتر از کتاب اول به نظر 
خواننده بیان.این خواست قلبی 
هر نویسنده و شاعریه که آثارش 
پیشــرفت فکری اون رو نشون 
بدن .مادر بودن به نظرم خودش 
به اندازه کافی شاعرانه هست و 
اینکه مادری شاعر باشی حس 
مخاطب  شــده  است.  دیگری 

شعرهاتون فرزندانتون باشند؟
به روحیه  بسته  فرزندانم  برای 
هر کدامشــان بیشتر در قالب 
ترانه های شاد و خنده دار شعر 

می گویم. 
به نظر شما شعر گفتن قابل یاد 

گرفتن است یا ذاتی ست؟ 
شــعر مثل هر هنــر دیگری 
در درجــه اول یک جوشــش 
درونی و یک نوع استعداد ذاتی 
بشــمار می آید. ولی با شعور و 
فکر آگاهانه و مطالعه می توان 
پرورشــش داد. شخصا شعر را 

قابل آموزش نمی دانم. 
را  خودتان  شعرهای  چقدر 
زنانه می دانید؟ تا چه اندازه 
ویژگی خانمانه در شعرهای 

شما برجستگی داره؟
شــعر خودم را چنــدان زنانه 
نمی دانم و تعبیر جنســیتی را 
در شعر  نمی پسندم. وقتی شعر 
می گویم بیشــتر به احساسات 
انسانی فکر می کنم تا فقط زن 
بودن. اگر حــس زنانه گی هم 
ناخودآگاه  شــاید  شده  اعمال 

بوده ولی کلی نیست.
نیازمند  رو  چقدر جامعــه 

شعر و ادبیات می دانید؟
بســیار زیاد. روح جامعه برای 
تعالی خودش به شعر و ادبیات 
نیــاز دارد. بانو »ایران درودی« 
نقــاش بزرگی که بــه تازگی 
از دنیــا رفتن در کتــاب »در 
مینویســند  نقطه«  دو  فاصله 
که: »انســانهایی که ســپاس 
خوشــبختی را دارند شاعرانی 
هستند که با واژه های لحظات 
هستی شعر می گویند.« زندگی 
علی رغم ناملایماتش در چشم 
شاعر همیشه زیباست و شعری 
نهفته دارد که می شــود از آن 
لذت برد و یا در مواقع غم ازش 
تســکین گرفت. هر انسانی که 
تسلیم سختی زندگی نمی شود 
در واقع شاعریست که عمق و 
معنای زندگی را درک کرده و 
می داند که نمایشــنامه زندگی 
برای رشــد روح ما نوشته شده 
است. شــعر زندگی را بخوانیم 
و با روحی قوی و شــاعر رشد 

کنیم و به تعالی برسیم. 

مصاحبه با دکتر آزیتا صادقی؛ دندانپزشک و شاعر مجموعه شبیه پائیز؛
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به مناسبت روز جهانی صنایع دستی مطرح شد؛

راهکارهایی برای بازگشت صنایع دستی به سبد خرید خانواده ایرانی
این روزها تامین مــواد اولیه گران و 
تورم پرشــتاب موجب شده تا سبد 
خانواده از صنایع دســتی تهی شود، 
با این حــال راهکارهایی برای جذب 
دوبــاره آن مانند خلاقیت در تولید و 

توجه ملی به آن وجود دارد.
 صنایع دستی بخشی از زندگی ایرانی 
هاست. از فرش زیر پایشان گرفته تا 
خانه هایــی که می ســازند، لباس و 
پارچه هایــی که می پوشــند. برخی 
از فعــالان صنایع دســتی از جمله 
تولیدکنندگان کــه معتقدند صنایع 
دستی از زندگی مردم برچیده خواهد 
شد، نگاهشان به چند رشته محدود 
هنــری از میان ۲۹۹ رشــته صنایع 
دســتی شــناخته شده اســت. نگاه 
لوکس به هنر دست می تواند چنین 

تصوری را ایجاد کند که در آینده ای 
نه چندان دور، با وضعیت معیشــتی 
مردم، صنایع دستی دیگر در زندگی 

مردم جایی نخواهد داشت.
بازگشــت  برای  راهکارهایــی 
صنایع دســتی به سبد معیشت 

خانوار ایرانی
البته این نظر مورد نقد برخی دیگر از 
فعالان صنایع دستی نیز هست آنها 
معتقدند وقتی مثلًا از هنر میناکاری 
در صنایــع دســتی غیرکاربــردی 
استفاده می شود، مردمی که وضعیت 
معیشتی مناســبی ندارند، به سراغ 
آن نمی روند و یا هنر ســوزن دوزی 
وقتی روی پارچه ای قرار می گیرد آن 
را گرانبها می کند، سعی می کنند از 
پارچه ای بدون هنر دست بهره ببرند. 

ایــن موضوع کم کم گســترش پیدا 
می کند تا اینکــه می بینید کمتر از 
پارچه های دست دوزی استفاده شده، 
یا فرش ماشینی جایگاهی مهمتری 

از فرش دست باف پیدا می کند.
هزینه تولید، فروش و تأمین مواد 
هنرمند صرف  که  زمانی  با  اولیه 
آن می کند همگام با شتاب تورم 

در ایران نیست
در هر حال معیشــت با صنایع دستی 
گره خورده اســت. ایرانیان هنردوست 
همیشه دوســت داشته اند، بهترین ها 
را در اختیار داشته باشند. آنها بهترین 
وسایل را آمیخته با هنر می دانسته اند. 
هر انــدازه هنر به کار رفته در شــیء 
بیشــتر بوده، ارزشــمندتر نیز بوده و 
هست. اما حالا در هم تنیدگی و ارتباط 

هنر با معیشت بسیار زیاده شده است. 
مواد اولیه برای تهیه صنایع دستی گران 
است. تولید آن هزینه بر است. هزینه 
تولید، فروش و تأمین مواد اولیه با زمانی 
که هنرمنــد صرف آن می کند همگام 
با شــتاب تورم در ایران نیســت. تورم 
بالا می رود و هنرمند ماه ها یک هنر را 
تولید می کند ولی نمی تواند آن صنعت 
دســتی را به قیمتی معادل چند ماه 
پیش بفروشد.از طرفی زمانی که حقوق 
و دریافتی مردم برای گذران زندگی کم 
می شود، توان خرید وسایل آمیخته با 
هنر نیز در اولویت قرار نمی گیرد بلکه 
اولویت با خوراک و پوشاک و هزینه های 
ضروری زندگی است. به همین دلیل 
اســت که محمــد فــرخ زاده، معاون 
گردشــگری و امور زیارتی استانداری 
فارس گفته امــروز آن قدری که برای 
خوراکی و فست فودها هزینه می شود 
برای صنایع دســتی هزینه نمی شود، 
این نشان می دهد که عمق این کار کم 

است و باید تلاش شود صنایع دستی 
به عنــوان هنر دســت و پیونددهنده 
نســل ها و جلوگیری از گسست بین 

نسلی در خانه سهم پیدا کند.
از  حذف خرید صنایع دســتی 

سبد خانواده
سید محمد عبداللهی رئیس اتحادیه 
فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع 
دســتی تهران نیز گفته است: شاهد 
حذف خرید صنایع دســتی از سبد 

خانواده هســتیم. دلیل این موضوع 
تورم، کاهــش قدرت خریــد مردم 
و رکود بــازار بوده و دلیــل دیگر را 
نیز می توان کاهش ورود گردشــگر 
خارجی به کشــور دانست و از طرف 
دیگر صادرات به کمترین میزان خود 
رسیده و تحریم ها باعث شده تا بازار 
اروپا را از دست دهیم و تنها به چند 
کشور همسایه و محدود بتوانیم کالا 

بفروشیم.


